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  چكيده
نگـري      پژوهش حاضر براساس اين مسئله شكل گرفته است كه زمان و مكان در تاريخ             

نگري قـديم ايرانـي در نظـر داريـم،              آنچه از تاريخ  . قديم ايراني چه معنا و نسبتي دارد      
اي از عناصر و مفـاهيم اسـت            كل از مجموعه  بندي گفتمانيِ متش      الگوي نظري و مفصل   

هـاي      ساساني شكل گرفته و در دوره         -كه در بسترهاي سياسي و فرهنگي دورة مزدايي       
تـوان    نگري قديم ايراني را مـي   مفهوم زمان و مكان در تاريخ    . بعدي بازتوليد شده است   

 سـطح   .اي بـه بحـث گذاشـت          اسـطوره     -سياسـي و الهيـاتي        -در دو سطح اجتمـاعي    
 - نگـري ايرانـي در امتـداد سـطح الهيـاتي              سياسي زمان و مكـان در تـاريخ           -اجتماعي
اي، با محوريت نبرد خير و شـر بيـشتر     اسطوره  -سطح الهياتي. اي آن قرار دارد   اسطوره

سياسي انگارة زمـان و مكـان، در درون             - سطح اجتماعي  كه يدرحالحالتي خطي دارد؛    
ستي و اجتمـاع شـكل گرفتـه اسـت و براسـاس ظهـور و سـقوط                  وار از ه          دركي دايره 

هـاي ايـن        براسـاس يافتـه   . شـونده دارد      اي و تكرار      هاي پادشاهي، حالتي چرخه       سلسله
نگـري قـديم ايرانـي،      پژوهش كه با روش تحليلي به نگارش درآمده اسـت، در تـاريخ           

. گيـرد     راتاريخي قرار مي  هاي تاريخي و ف       ها و مكان      پادشاه در مركز و حلقة واسط زمان      
 -سياسي زمان و مكان، در امتـداد سـطح الهيـاتي     -نگري، سطح اجتماعي     در اين تاريخ  

خوردن نظم شاهي     اي و حول مقام و نظم پادشاهي قرار دارد، همچنان كه برهم               اسطوره  
 . شود  هاي تاريخي و فراتاريخي مذكور مي  ها و مكان  موجب گسست پيوند زمان
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  مقدمه
همراه عامل انـساني بايـد اركـان عمـدة تـاريخ و معرفـت تـاريخي دانـست                زمان و مكان را به    

)Koselleck, 2018: 27 .( علم تاريخ در بررسي يك رويداد، پيش از هر چيز، در پي آن است تا
و هر پديده را در زمان و مكان وقوع خـود بـه بحـث               زمان و مكان وقوع آن را مشخص كرده         

تواند در باب علـل، چرايـي، رونـدها و فراينـدهاي وقـوع يـك         بعد از آن است كه مي   . بگذارد
در سطح و مرحلـة اول معرفـت تـاريخي، زمـان و مكـان               . رويداد و پديدار تاريخي بحث كند     

سنجي ثبت      اي طبيعي و تقويم و زمان     ه    اي كمي و فيزيكي دارد كه براساس تغييرات پديده            جنبه
شود، اما زمان و مكان در معرفت تاريخي تنها خـصوصيتي عينـي و فيزيكـال نـدارد؛ بلكـه                        مي

سـاخت      هايي معنايي هستند كه با امور اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ايدئولوژيك و انـسان                انگاره
  . پيوندي محكم دارند

نگـري قـديم ايرانـي           مكان و پيوند آن دو در تاريخ       اين مقاله در پي بحث از مفهوم زمان و        
تـوان بـه دورة ساسـانيان          مثابة طرحي سيستماتيك را مي      نگري قديم، به      گيري تاريخ     شكل. است

هـر دوي زمـان و مكـان در    . عمدة توجه اين مقاله نيز بر همـين دوره خواهـد بـود         . نسبت داد 
 سياسـي بـه بحـث       -اي و اجتمـاعي        اسطوره -اتيتوان در دو سطح الهي        نگري قديم را مي       تاريخ

اي قـرار        اسـطوره  -، در تداوم همان سطح الهيـاتي      )تاريخي( سياسي   -سطح اجتماعي . گذاشت
اي با محوريت نبرد خير و شر بر دركـي خطـي از تـاريخ ابتنـا                اسطوره -سطح الهياتي . گيرد    مي
وار از زمان و مكان ابتنـا دارد كـه      سياسي، بر دركي دايره-در سوي ديگر، سطح اجتماعي   . دارد

  .دهد  اي رخ مي  روند تغييرات در آن به شكلي چرخه
نگـري قـديم، موضـوع تحقيـق مـستقلي قـرار                بحث مفهوم و پيوند زمان و مكان در تاريخ        

هـاي زمـاني و مكـاني           نگرفته است، اگرچه برخي از تحقيقـات اشـاراتي بـه عناصـر و مؤلفـه               
هـاي محمـد        ترين اين تحقيقـات، نوشـته         قابل توجه . اند    نگاري قديم داشته     نگري و تاريخ      تاريخ

هـاي او بـا آنكـه      نوشـته ). Tavakoli-Targhi, 2001؛1397توكلي طرقـي،  (توكلي طرقي است 
كند، تمامي عناصر و مفـاهيم مطـرح در آن را بـه بحـث             مطالبي روشنگر در اين زمينه طرح مي      

نگـري قـديم را نيـز روشـن       جوانب پيوند زمان و مكان در تـاريخ     گذارد و همچنين نوع و          نمي
  . كند  نمي

تبيين قلمـرو و فـضاي برگزيـده در انديـشه و            «با عنوان   ) 1394(راد      مقالة تهامي و كاوياني   
طور كه از عنوان آن مـشخص اسـت مفهـوم فـضا را در انديـشة                     همان» اسطوره ايرانيان باستان  

. اين تحقيق، ورودي به بحث زمان و پيوند آن با مكان ندارد           . استاي به بحث گذاشته         اسطوره
شـاهنامة فردوسـي و فلـسفة تـاريخ ايـران بـا رويكـردي               فـر بـا عنـوان           كتاب مرتـضي ثاقـب    
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اين مبحث با آنكـه بـراي مفهـوم         . ، دربارة فلسفة تاريخ حاكم بر نگرة قديم است        ناسيوناليستي
  .  در باب موضوع اين مقاله نداردتواند سودمند باشد، بحث زيادي  زمان مي

رويكرد به تاريخ از منظر فلسفة «با عنوان ) 1396(اين امر در باب مقالة سنگاري و كرباسي         
آنتونيو پانائينو نيز در برخي از تحقيقات خود به بحـث           . نيز صادق است  » تاريخ ديانت زردشتي  

باورانة آن    و منجي  شناسانه  حث غايتاز مفهوم زمان در الهيات و روايات زرتشتي با اشاره به مبا
پانائينو در مقالة ديگرش مفهوم زمـان در سـنت پيـشااسلامي    ). Panaino, 2017( است   پرداخته

شناختي   ايراني را در زمينة چرخة دوازده هزار سالة مزدايي و پالايش نهايي جهان از منظر كيهان               
مـايز دو زمـان نامحـدود و زمـان تـاريخي و      او اشاراتي روشنگر در بـاب ت . گذارد  به بحث مي 

اين دسته از تحقيقات با آنكـه بـراي بحـث    ). Panaino, 2016(هاي چنين تمايزي دارد   ويژگي
اي مهم هستند، اما بـراي سـطح تـاريخي،               اسطوره -مفهوم زمان در نگرة قديم در سطح الهياتي       

پژوهش . مان، مطلب چنداني ندارند   سياسي و اجتماعي زمان، و نيز مفهوم مكان و پيوند آن با ز            
هاي     حاضر خواهد كوشيد با استفاده از روش تاريخي و تحليلي، ضمن بحث از جوانب و گونه               

  .ها صحبت كند نگري قديم، دربارة نوع پيوند آن  مفهومي زمان و مكان در تاريخ
  

   ساسانيانةنگاري در دور  تاريخ و تاريخ
هـاي    هـا و داسـتان    آوري سيـستماتيك اسـطوره    نيان، جمـع  هاي اهميت دورة ساسا       يكي از جنبه  

هـا در جهـت       حماسي و نيز روايات ديني، و استفاده از مفـاهيم و اصـطلاحات موجـود در آن                
دهـد كـه دورة         بررسـي متـون و منـابع تـاريخي نـشان مـي            . اهداف سياسي و ايدئولوژيك بود    

هـاي بعـد از         ، تأثير چشمگيري بـر دوره     دهندة سنتي سياسي و اجتماعي      عنوان ارائه   ساسانيان به 
چنين چيزي حتي بر شكل بازنمايي خود ساسانيان در ادبيات و متون دورة             . خود گذاشته است  

  . اسلامي نيز تأثير داشته است
شـوند      در ادبيات دورة اسلامي، ساسانيان با محوريت اردشير، در قامت حكومتي ظاهر مـي             

تر و متمركزتر گرد        الطوايف را در حالتي منظم         دورة ملوك  ، قدرت و اجتماع متشتت        كه سياست 
هم آوردند، اما اين گردآوري، تنها منحـصر بـه پديـدآيي يـك مركزيـت سياسـي و اجتمـاعي                     

عنوان يك كنش سياسي نبود، بلكه داراي وجوه مهم           الطوايفي پيشين به      متفاوت با سيستم ملوك   
  . ا همان تمركزگرايي سياسي قرار داشتفكري، سياسي، و مذهبي بود كه در ارتباط ب

   درواقع ساسانيان براي ايجاد تمركزگرايي سياسي و اجتمـاعي، نيـاز بـه نـوعي ايـدئولوژي                
هـاي پيـشين و     ها، و حماسـه       ها، اسطوره     در اينجا بود كه آنان از سنت      . گر داشتند     سياسي توجيه 

ي ايـدئولوژي سياسـي اسـتفاده       همچنين باورهاي ديني و مذهبي در جهت ايجاد و بـسط نـوع            
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اي با محوريـت پادشـاهان          اسطوره -يكي از نتايج مهم اين مسئله، ارائة تاريخي حماسي        . كردند
  . بود

برخي از مورخان از مسئلة مهم گذر از سنت شفاهي بـه سـنت نوشـتاري در خـلال دورة                    
تيس و اسـتوارت،    سرخوش كر (اند كه اين تحول پيامدهاي مهمي داشته است             ساساني ياد كرده  

اي ايـران وارد    اند كه در دورة ساساني تاريخ افـسانه     مورخان از اين مسئله ياد كرده     ). 10: 1392
گرايانه و      نگاري جديد و تحت قرائتي ملي         در ادبيات غالبي كه در تاريخ     . شود    اي مي     مرحلة تازه 

هاي ملي      اريخ ملي، افسانه  گيري سنتي ملي، ت       نوين حاكم شده، از آن تحت عناويني چون شكل        
؛ 200: 1377؛ ويــسهوفر، 200: 1363؛ يارشــاطر، 22: 1350ســن،   كريــستن(شــود   يــاد مــي... و

  ). 73: 1382دريايي، 
عنوان شده اسـت، بـه همـين مـسئلة          » تاريخ ملي «عنوان    آنچه در ادبيات تاريخي معاصر به     

ختلف و روايات ديني و نيز اسـتفاده     هاي حماسي م      ها و داستان      آوري سيستماتيك اسطوره      جمع
. ها در جهت اهداف سياسي و ايـدئولوژيك اشـاره دارد            از مفاهيم و اصطلاحات موجود در آن      

بردن به تـاريخ، ارائـه و         ها و عقايد ديني و دست         بخشي از نتيجة اين طرح سيستماتيك اسطوره      
گرفـت، زمـان        ي شكل مي  تحكيم رويكردي زماني و تاريخي بود كه براساس آن، خاطرة تاريخ          

  . گرديد  هاي آينده مشخص مي  شد و مسير و ضرورت  حال توجيه و تفسير مي
طور مكرر بر تلاش ساسانيان بر زدودن خاطرة دورة اشكانيان يا تقليل              تحقيقات تاريخي به  

همچنين در اين دوره تصوير خاص و منفي از اسكندر ايجـاد            . ها تأكيد دارند    دورة حكومتي آن  
ها را بايد در راستاي همان مديريت ايدئولوژيك زمـان از طـرف ساسـانيان                   تمامي اين . شود    مي

شد تا اهـداف        ها استفاده مي      ها و افسانه      دهد كه چگونه از داستان        كرين بروك نشان مي   . دانست
 هـايي از تـاريخ يـا ماننـد آن      هاي خاص يا نسخه   تبليغاتي دولت ساساني از طريق حفظ داستان      

گونـه كـه يارشـاطر          همه، همـان    بااين). 10: 1392سرخوش كرتيس و استوارت،     (برآورده شود   
نگاري ايرانيان در دورة پيش از اسلام، با مشكلات             اشاره دارد، مورخان به هنگام بحث از تاريخ       

، هاي سـلوكي   ترين مشكل نيز از اين جهت است كه از ايران دوره  عمده. رو هستند  فراواني روبه 
امـا  ). 471: 1389يارشـاطر،   (پارتي و ساساني هـيچ كتـاب تـاريخي بـه دسـت نيامـده اسـت                  

نگارانـه در دورة پـيش از اسـلام و              حال، بخش بزرگي از مورخان بر وجود سـنتي تـاريخ            بااين
  .  دورة ساساني تأكيد دارندژهيو به

اي در بـاب        افـسانه بنا بر اعتقاد اين مورخان، ايران پيش از اسـلام داراي سـنت شـفاهي و                 
. آيـد     ويژه اواخر اين دوره به شـكل مكتـوب درمـي            تاريخ بود كه در همين دورة ساسانيان و به        

نگارانه در ايران پيش از اسلام،   طور مثال، عليرضا شاپور شهبازي با رأي بر وجود سنتي تاريخ  به
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ناني و مكتب هرودوت، بر     نگاري يو     نگاري ايراني با سنت تاريخ        گذاري بين تاريخ      ضمن تفاوت 
رودانـي    نگـاري ايرانـي بـا تأسـي از سـنت شـفاهي و سـبك ميـان                تـاريخ «اين اعتقاد است كه     

هـاي      ، موعظـه  )خـدامركزي (هـاي تـاريخي را بـا مفـاهيم خـدامحوري                تاريخي كه روايت      شبه
). 86: 1396شاپور شـهبازي،    (» آراست، توسعه پيدا كرد       هاي داستاني مي      ايدئولوژيكي و روايت  

كنـد و بـه وجـود           هاي شـاهي و دودمـاني مكتـوب بحـث مـي               او با اينكه از وجود رويدادنامه     
: همـان (پـردازد       كند كه به نگهداري و ثبت رويدادهاي تـاريخي مـي            هايي اشاره مي      نوشته    سنگ

: انهم(» در شكل شفاهي آن شكوفا شد     ... نگاري ايراني     تاريخ«اما بر اين نظر است كه       ) 88-87
هـاي قهرمانانـه و         رسد اطلاق عنوان تاريخ از طرف شهبازي به برخـي روايـت               به نظر مي  ). 90

ها تا حدودي گرفتار نوعي استفادة غيردقيق           شاعرانه در بين ايرانيان در باب بعضي از شخصيت        
 كشد كـه    در هر صورت، شهبازي روندي را به تصوير مي   1.نگاري است     از عنوان تاريخ و تاريخ    

  . گردد  هاي پيشين در دورة ساسانيان مي  ها و روايت  در نهايت منجر به مكتوب شدن اسطوره
هـاي پايـاني     اي پيشين، بـر اهميـت سـال     شدن سنت شفاهي و افسانه  در اين فرايند مكتوب   

هاي پادشـاهي خـسرو انوشـيروان و نيـز پادشـاهان پـس از او                    ويژه سال   حكومت ساسانيان، به  
هايي كه بنابر نظر كثيري از مورخان، بسياري از كتـب               سال. گردد    پرويز تأكيد مي  ازجمله خسرو 

   هـايي ماننـد اردشـير يـا تنـسر نوشـته               مانده از دورة ساسانيان كه گاه از زبان شخـصيت           برجاي
؛ 76: 1394سـن،       ؛ كريستين 61-62: 1350سن،      كريستن(ها هستند       اند، محصول همان سال       شده

هرچه اردشير پاپك   «اشارة بلعمي را در اين باب كه انوشيروان         ). 164: 1342سن،  زند وهومن ي  
) 979/ 2: 1353بلعمـي،   (» را كتب بود و سيرت و وصيت و عهد، همه بنبـشت و كـار ببـست                

چـون پادشـاهي بـر    « نيز اشاره شده اسـت كـه   فارسنامهدر . توان در همين راستا تفسير كرد       مي
هاي او را كـي در        بابك پيش نهاد و وصيت       گرفت عهود اردشيربن   كسري انوشيروان عادل قرار   

                                                 
توان تاريخ به   كند كه آيا هر روايتي را كه به گذشتة انساني مربوط باشد، مي   شهبازي هيچ بحثي در اين باب نمي.1

چنـين او در تمايزگـذاري      گـردد؟ هم       افسانه چگونه مشخص مي    -حساب آورد يا نه و اينكه مرز تاريخ با اسطوره         
هـاي روايـي و         گذارد كه آيا در يونان نيز چنين سـنت            نگاري ايراني و يوناني اين امر را مغفول مي            بين سنت تاريخ  

نگـاري هـرودوت تـا حـد زيـادي بـر همـين                  اند يا نه؟ اين امري است مهم كه ابتناي تـاريخ              شفاهي وجود داشته  
. شناسي واژة هـستوريا نيـز قابـل مـشاهده اسـت               نگاري كه در واژه       ي از تاريخ  نوع. هاي شفاهي استوار بود       روايت

تاريخي شبيه به آنچـه شـهبازي در بـاب وجـود آن در ايـران باسـتان                    هاي شبه     سختي بتوان باور كرد كه روايت       به
، ايـن امـر را      نگـاري در يونـان        همچنين وجود سنت مكتوب تاريخ    . كند، در يونان وجود نداشته باشد         استدلال مي 

سـختي بتـوان بـه آن عنـوان تـاريخ       هاي شفاهي در باب گذشـته كـه بـه      كند كه در كنار آن، چنين سنت          ثابت نمي 
در چنين صورتي، بحث اصلي اين خواهد بود كه چرا در جهان يونـاني گـرايش بـه     . گذاشت، وجود نداشته باشد   

  به وجود آمد و در ايران باستان چنين امري محقق نشد؟ هاي شفاهي  نگاري مكتوب با ابتنابر سنت  پديدآيي تاريخ
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همچنين مورخان بسياري بر اين نظر هستند       ). 88: 1384البلخي،      ابن(» آن عهود است كار بست    
ويژه دورة بعد از پيروز و انوشـيروان را بايـد دورة تـدوين مـنظم       كه اواخر دورة ساسانيان و به     

هـا و روايـات مربـوط بـه تـاريخ               ين زمان بوده است كه داستان     گويا در هم  . ها دانست     اسطوره
 نامـك     خـداي پادشاهي ايران به شكل مـنظم و سيـستماتيك و در شـكل كتـابي تحـت عنـوان                    

نگارش اين تاريخ پادشـاهي نيـز در شـكل اوليـة            . گردد    مكتوب مي ) نامه     خداي -نامك    خوداي(
هـاي      خود باز به دورة انوشيروان و سپس دورة خسروپرويز و حتي يزدگرد و تحولات و زمينه               

؛ 200 و   213: 1377؛ ويـسهوفر،    38: 1386خـالقي مطلـق،     (شود      تاريخي آن دوره ربط داده مي     
  ). 678-679: 1393؛ خطيبي، 471: 1389يارشاطر، 
ترين استناد اين دسته از مورخان در زمينة وجـود سـنت                گونه كه مشخص است، مهم        همان

ويـژه دورة ساسـاني، حـول وجـود           نگاري شفاهي و مكتوب در دورة پيش از اسلام و به              تاريخ
ي در بـاب  خيتـار  شـبه  -يا  كتابي كه حاوي رواياتي اسطوره    .  قرار دارد  نامك    خدايهمين كتاب   

ايـن  . پادشاهان ايران بوده و به باور مورخان در دوران پسين ساسانيان به نگارش درآمده است               
گرفـت،    كتاب كه گويا به لحاظ زماني، رويدادهاي آغاز آفرينش تا زمان تـأليف آن را در برمـي              

و روايـت و  ) 676: 1393خطيبـي،  (بازتاب تصور ويژة دورة ساساني از تاريخ ايران بوده است         
  . نگرة زماني آن نيز بر محوريت پادشاهان قرار داشت

هـا در دورة اسـلامي     نامك  هاي چندي از اين خداي  دهد كه ترجمه  شواهد تاريخي نشان مي  
خالقي مطلق، (انجام شده است و اين كتاب براي مورخان و مترجمان مسلمان شناخته شده بود   

توان به حمـزة اصـفهاني اشـاره كـرد كـه در كتـاب                   اي بارز مي      نهعنوان نمو   به). 35-34: 1386
ها بهره برده اسـت كـه گويـا             نامك    مشهور خود، در روايت تاريخ پادشاهان ايران، از اين خداي         

اصـفهاني،  ( و ديگر عناوين بـه عربـي برگردانـده شـده بودنـد               سيرالملوك الفرس تحت عنوان   
. نامـك طـرح شـده اسـت       در بـاب ماهيـت خـداي   مباحث چندي در بين مورخـان    ). 7: 1346
نگاري در دورة ساسـاني         گونه كه اشاره شد، قرائت عمده آن را نشانگر وجود سنت تاريخ               همان
 -اي  توان در آن روايتي اسطوره  فارغ از ماهيت اين كتاب، آنچه مشخص است اينكه مي       . داند    مي

روايتي كه تأثيري ارزشمند بر     . يان پيدا كرد  تاريخي در باب طبقات پادشاهي ايران       حماسي و شبه  
توان گفت روايتگري مورخان مـسلمان از           درواقع مي . انديشة تاريخي دورة اسلامي داشته است     

نامك ارائه شـده        بر همان انگاره و روايتي بوده است كه در خداي           تاريخ پادشاهي ايرانيان، مبتني   
نويـسد، ايـن      گونه كه يارشاطر مـي        همان. ق نيست سنجي دقي     بر يك زمان    روايتي كه مبتني  . است

نظمـي  . شمار رويدادها را مشخص كرد        روايت سرآغاز روشني ندارد كه بتوان به كمك آن سال         
آيي پادشـاهان ابتنـا داشـت كـه چهـارچوبي زمـاني بـراي                   كه در اين روايت غالب است بر پي       
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  ). 479: 1389يارشاطر، (داد   رويدادها به دست مي
هـاي پيـشين،        توان چنين گفت كه ساسانيان با ابتنـا بـر روايـات و اسـطوره                  ر كلي مي  طو  به

رويكردي خاص به گذشته را پرورش دادند؛ هرچند كه ما امروز منبع و كتابي را سراغ نـداريم                  
اي كه باعث شده تا مورخـان و            مسئله. نگاري به معناي واقعي كلمه خواند         كه بتوان آن را تاريخ    

نگاري براي ايرانيان پـيش از اسـلام چنـدان اهميتـي                عدي بر اين نظر باشند كه تاريخ      محققان ب 
اينكـه از دورة پـيش از       . شود در همين راسـتا قـرار دارد           استدلالاتي كه مطرح مي   . نداشته است 

هاي معروفـي كـه دربـارة كـردار شـاهان               اسلام يك اثر تاريخي واقعي در دست نيست و كتيبه         
بـر مبنـاي نظـر ايـن        . ، چيزي فراتر از يك گـزارش عمـومي نيـست          مانده يجابرمختلف ايران   

اي از      مورخان، كتب اسناد رسمي هم ماهيت مشابهي داشته است و در حقيقت فهرسـت سـاده               
ها از براي كارگزاران در كار ديـواني            برداري از ملاحظات رسمي و نامه         ها و نسخه    وقايع و سال  

هاي مجامع زرتشتي پـس از اسـلام و آثـار               ل كه در ميان نوشته    همچنين اين استدلا  . بوده است 
شود،     پارسيان هند، يك اثر واقعي تاريخي، خواه پيش از اسلام و خواه پس از اسلام، ديده نمي                

نگاري واقعي وجود نداشته   شود كه در ايران پيش از اسلام، تاريخ  تأكيدي بر اين مدعا گرفته مي
آوري شده      هايي كه در دورة ساسانيان جمع         مورخان به مسئلة اسطوره   از طرف ديگر، اين     . است

ها حذف شده و وقايع تاريخي به گونـة اعمـال               رويدادهاي مهم از اين اسطوره    . نيز اشاره دارند  
ها از براي درك و فهم نماينـدگان طبقـات فرادسـت و          چند شخصيت، قهرمان عمده و زنان آن      

  ). 9-10: 1388و ديگران، اشپولر (حاكمه ارائه شده است 
بدون شك اين استدلالات چشمگير هستند، اما اين نيـز مـشخص اسـت كـه ساسـانيان در             

هاي دستكاري شده، سعي در ارائة مفهومي زماني و رويكردي خـاص                ها و روايت      همين افسانه 
يا متـوني كـه     مانده از دورة ساسانيان       به گذشته داشتند؛ بنابراين، با بررسي متون و منابع برجاي         

نگـري را    توان نوعي تاريخ      اند، مي      مزدايي نگاشته شده   -در دورة اسلامي با ابتنا بر كتب ساساني       
درواقع، اگرچـه مـا امـروز منبـع و          . پيدا كرد و از مفهوم زماني و مكاني آن سخن به ميان آورد            

ي واقعي كلمه خوانـد؛ امـا   نگاري به معنا  كتابي را از آن دوره سراغ نداريم كه بتوان آن را تاريخ      
شده در اين نوشـته       منابع عمدة استفاده  . تواند باشد     اين نافي وجود ادراكي نسبت به گذشته نمي       

توانند فهمي زماني و مكـاني را           نگارانه به معناي دقيق كلمه نيستند، مي          نيز با اينكه منابعي تاريخ    
  . براي ما نشان دهند

  
  نگري قديم ايراني   تاريخهاي آن در  مفهوم زمان و گونه

 ساساني -بيني مزداييِ زرتشتي نگري قديم ايراني كه عموماً در قالب جهان          مفهوم زمان در تاريخ   
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بينـي،    در ايـن جهـان  . اي در خصوص زمـان بـود    اي از دو فهم خطي و چرخه  نمود يافته، آميزه  
 سياسي بـه    -و زمان اجتماعي  ) حماسي(اي       اسطوره -توان در دو سطح زمان الهياتي         زمان را مي  

 -اي خطي و زمان تاريخي بـا ويژگـي اجتمـاعي              اي جنبه      اسطوره -زمان الهياتي . بحث گذاشت 
شـد تـا سـطح      حال، همواره تـلاش مـي   بااين. اي و تكرارشونده داشت     اي چرخه     فرهنگي، جنبه 

در نتيجه . نطباق يابداي آن ا    اسطوره - سياسي زمان با سطح مقدس الهياتي      -تاريخي يا اجتماعي  
اي و الهيـاتي        اي زمان تاريخي همواره در درون بعد خطي و تكاملي زمـان اسـطوره                 بعد چرخه 

  . يافت  معنا مي
عبارت ديگر، هدف بر آن بـود تـا سـطح عرفـي و تـاريخي زمـان، در انطبـاق بـا زمـان                           به

كت كند و بدان نزديـك      اي و الهياتي و در راستاي هدف غايي و مقدس كلي تاريخ حر                اسطوره
ي ري ـگيپتوان در دورة ساسـانيان          نگري قديم را مي       گيري و بسط سيستماتيك تاريخ        شكل. شود
 اجتماعي بيش از هر چيز، تأكيد بر عنصر مركزيت بـا            -مشخصة اصلي اين الگوي سياسي    . كرد

ي طـوري كـه پيونـد زمـان خط ـ        ، بـه  )69: 1396دريـايي و رضـاخاني،      (محوريت پادشاه است    
 خـورده و معنـا       اي تاريخي و سياسي در وجود پادشاه گـره            اي و الهياتي با زمان چرخه         اسطوره

هـاي پيـشين، ارائـة تـاريخي حماسـي بـا                آوري سيستماتيك روايـات و اسـطوره          جمع. يابد    مي
محوريت پادشاهان، تلاش براي ارائة قرائتي واحد از ديـن و تأكيـد بـر تمركزگرايـي دينـي و                     

هاي سياسي پيشين مسائلي مرتبط          نيز ارائة مفهومي متمركز از سلطنت با اتكا به سنت          مذهبي و 
اين عمل ساسانيان يك الگوي فكري و سياسي را ايجاد كـرد  . با اين تمركزگرايي سياسي بودند  

توان     از درون همين الگوي فكري و سياسي مي       . تأثير قرار داد    هاي بعد از خود را تحت         كه دوره 
  . نگري را مشاهده كرد و مفهومي زماني را به بحث گذاشت  اريخنوعي ت

 ساساني بايد پيش از هـر چيـز         -نگري زرتشتي     براي هرگونه بحث از مفهوم زمان در تاريخ       
ها، بر مبناي آنچه        اين روايت . اي مربوط به اين دوره رجوع كرد           اسطوره -هاي الهياتي     به روايت 

. دهنـد     طي و غايي با محوريت نبرد خيـر و شـر را ارائـه مـي               به دست ما رسيده، نوعي زمان خ      
   كرانـه يـا همـان زروان اكرانـه و زمـان               مشهور است كه در ادبيات زرواني از دو نوع زمان بـي           

منـد اسـت        در همين زمان كرانه   . خداي سخن به ميان آمده است         مند يا همان زروان درنگ        كرانه
بررسـي مراحـل   . افتـد   ته و نبرد اهرمزد و اهريمن اتفاق ميكه خير و شر در مقابل هم قرار گرف  

اي يا همان اسـطورة آفـرينش، نـوعي طـرح روايـي را نـشان                     اسطوره -مختلف روايت الهياتي  
واسـطة ترديـد زروان       تولد اهرمزد و اهريمن به    . دهد كه مفهومي خاص از زمان را دربردارد           مي

آرايي اهرمـزد و اهـريمن يـا همـان       روان اكرانه، صف اكرانه، پديدآيي زروان كرانمند از درون ز      
خير و شر در برابر يكديگر، حملة اهريمن از جهان تاريكي زيرين بـه جهـان روشـنايي بـرين،      
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تعيين زمان نبرد با پيشنهاد اهرمزد با هدف شكست اهـريمن و پـذيرش آن از طـرف اهـريمن                    
كه در نهايت بـه آفـرينش انـسان منجـر           دليل ناآگاهي از غايت امر و پديدآيي آفرينش مادي            به
دهنـد       تصوري زماني را نشان مي     وضوح  بهگردد، مراحل مختلف اين طرح روايي هستند كه             مي

كنـد    اين طرح روايي، نوعي زمان خطي را الگوبندي مي ). 34-36و  40-41: 1380دادگي،    فرنبغ(
  . كند  و شر معنا پيدا ميكه در آن تاريخ و زمان تاريخي بر مبناي همان نبرد مقدس خير 

بر مبناي اين روايات، هرمزد در جهان برين نامحدود روشـنايي، و اهـريمن نيـز در جهـان                   
دو (ميان ايشان تُهيگي بود كه واي است كه آميـزش           «در  . كران قرار داشت      زيرين و تاريكي بي   

يمن در همين فـضاي     ؛ بنابراين تقابل خير و شر و يا هرمزد و اهر          )33: همان(» بدِو است ) نيرو
بهـار بـه شـباهت ايـن طـرح بـا ميـدان              . افتـد     تهي ميان اين دو جهان يا همان واي، اتفاق مـي          

ايستادند و در ميانه كه تهي از دو            هاي باستاني اشاره كرده است كه دو سپاه در دو سو مي               جنگ
طـور واضـح تـصور         به در اينجا ). 39: 1391بهار،  (كردند      سپاه بود، دلاوران با يكديگر نبرد مي      

توان ديد كه در آن، آفـرينش را بـه زمـان و مكـانِ سـتيزِ بـين دو                        مكاني و زماني خاصي را مي     
  . نيروي خير و شر بدل كرده است

. دادن اهريمن ضرورت دارد در اين رويكرد اعتقاد بر آن بود كه تاريخ و زمان براي شكست         
فرنبـغ  (ست اهـريمن معـين كـرده اسـت          زمان، همان موعد نبردي است كه اهرمزد براي شك ـ        

شـود كـه هـر كـدام       همچنين زمان به چهار دورة سه هزار ساله تقسيم مـي  ). 35: 1380دادگي،  
نكتـة مهـم    . جايگاهي مخصوصِ خود در اين نبرد نيروهاي اهورايي با نيروهاي اهريمنـي دارد            

هـاني نيـستند، بلكـه    هـا و نبـرد كي        اين است كه چنين رواياتي تنها مربـوط بـه جهـان اسـطوره             
هايي از نبردي هستند كه هر انساني در زندگي روزانة خود، در ازدواج و در كار و حتي    گزارش

: 1396؛ سـنگاري و كرباسـي،       203: 1368هينلز،  (شود      رو مي   در زندگي دروني خود با آن روبه      
بـرد خيـر و شـر     اجتماعات در برابر هم و هر اجتماع در درون خود نيز، حاوي نوعي از ن              ). 69

  . هستند
باورانـه از تـاريخ را     ديگر ويژگي مهم اين طرح روايي در كنار همان الگوي خطي و غايـت     

درواقع، آن عاملي كه نقـشي   . بايد در تأكيد بر محوريت و عامليت پادشاهان و قهرمانان دانست          
طـور   اي بـه   لهچنـين مـسئ  . اساسي در تقابل خير و شر اجتماعي بر عهده دارد، پادشاهان هستند         

اي كاملاً مشهود اسـت كـه در نهايـت بـه                 اسطوره -واضح در مراحل بعدي اين روايت الهياتي      
همين تاريخ حماسي و پادشاهي، بـه تـاريخ پادشـاهان ساسـاني             . گردد    تاريخ حماسي منجر مي   

ز زمـان   گيـرد كـه ا        بر تاريخ پادشاهان شكل مـي       اي زماني مبتني      در اينجا زنجيره  . شود    متصل مي 
اي آغاز شده، در زماني حماسي تـداوم يافتـه و بـه تـاريخ پادشـاهان ساسـاني اتـصال                        اسطوره
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  . يابد  مي
هاي فارسي ميانـه        و ديگر متن  ) كتاب آفرينش اوليه   (بندهشنآنچه  كند كه     دريايي اشاره مي  

 با دوران   دادن تاريخ مقدس زرتشتي كه      كنند، چيزي نيست جز نشان        عنوان تاريخ توصيف مي     به
هـاي       اين روايـت و زنجيـرة زمـاني در دوره          ).122: 1395دريايي،  (ساساني تركيب شده است     

چنين روايتي در تـداوم همـان اسـطورة         . بعدي و در تاريخ پس از اسلام نيز مدنظر قرار گرفت          
عنوان نخستين انسان و پادشاه و سپس پديدآيي مشي و مـشيانه              آفرينش، با آفرينش كيومرث به    

هايي مانند هوشنگ، طهمورث، جمشيد، فريـدون    اكله يافته و با روايت پادشاهان و شخصيت       ش
. رسد    خسرو، لهراسب، گشتاسب، بهمن و دارا مي        تداوم پيدا كرده و به پادشاهاني چون كي       ... و

كننـد      عنـوان ملـوك طبقـة اول ايـران يـاد مـي              مورخان اسلامي ازجمله مـسعودي از اينـان بـه         
بعد از دورة ملوك طبقة اول و مرگ دارا پس از حملة اسكندر،             ). 215-227: 1382مسعودي،  (

عنـوان    الطوايف، نوبـت بـه پادشـاهي اردشـير بـه              بعد از ملوك  . رسد    الطوايف فرامي     دورة ملوك 
عنوان ملـوك طبقـة       ساسانيان به . رسد    الطوايفي مي     سرسلسلة ساسانيان و برچينندة سيستم ملوك     

تـوان نـوعي        ؛ بنـابراين در اينجـا مـي       )238: 1382مـسعودي،   (آينـد       اب مـي  دوم ايران به حـس    
بندي تاريخي را نيز مشاهده كرد كه در دورة پيش از اسلام ايجاد شده و در                    بندي و دوره      تقسيم

بندي تاريخي با شروع از كيـومرث و بـا خـتم بـه                  اين دوره . دورة اسلامي نيز شناخته شده بود     
. كـرد     دشاهي ايراني را به سه دورة عمده و گـاه بـه چهـار دوره تقـسيم مـي                  ساسانيان، تاريخ پا  

بندي پرداخته و از سه بخش در تـاريخ ايـران يـاد كـرده         بيروني نيز مانند مسعودي به اين دوره      
هاي چهارگانـة پادشـاهان ايـران سـخن             حمزة اصفهاني از سلسله   ). 140: 1386بيروني،  (است  

، كيانيـان، اشـكانيان     )فيـشداديه (ترتيـب پيـشداديان        چهارگانـه بـه    هـاي     اين سلسله . گفته است 
بندي از شـهرت و رواج بيـشتري            اين تقسيم ). 7: 1346اصفهاني،  (و ساسانيان بودند    ) اشغانيه(

هـاي چهارگانـه اشـاره       نيز به تبعيت از حمزه، به همين سلسله       فارسنامهدر  . نيز برخوردار است  
هـاي    بعدها خواندمير هم به طريقي مشابه، از همـين سلـسله          ). 8: 1384البلخي،      ابن(شده است   

  ). 1/175: 1380خواندمير، (كند   چهارگانه ياد مي
براي چنين  (رسد       غالب، نسب اردشير به پادشاهان طبقة اول يا همان كيانيان مي             در روايات 

تنهـا بـه شـكل        شير نـه  در اين روايت، ارد   ). 1368ثعالبي نيشابوري،   . زنجيرة زماني ازجمله نك   
گرديـد    عنوان شخصي نيز نمودار مـي  شد، بلكه به  نسبي با پادشاهان قديم و طبقة اول مرتبط مي        

، دوران بعد از اسـكندر و دورة ملـوك           تنسر   نامةدر  . هاي ديرين پادشاهي را زنده كرد         كه سنت 
هـا      شدن سـنت     و دگرگون  عدالتي    نظمي، بدعت در دين، رواج بي         عنوان دوراني از بي     طوايف به 
بر سنت اولـين يعنـي همـان عـدل و زدودن      گردد كه اردشير به برقراري نظمي مبتني    نمودار مي 
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نامـة تنـسر    (سنت پسين، يعني همان ظلم و جور و بازگرداندن دين به شكل اولية خود كوشيد                
همان اسطورة  در هر صورت، اين زنجيره و تاريخ پادشاهي در امتداد           ). 55: 1354به گشنسپ،   

گيرد كه بـه هـدفي          باورانه به تاريخ قرار مي        آفرينش و نيز در ارتباط با رويكردي خطي و غايت         
تـوان      در كنـار چنـين زنجيـرة زمـاني، مـي          . مشخص و روشن براي تـاريخ و زمـان بـاور دارد           

 ايـن   .اي و دورانـي دارد        رويكردي حكمي و تعليمي به تاريخ را نيز پيدا كرد كه حالتي چرخـه             
  .گيرد  ها شكل مي اي و دوراني از زمان نيز بر محوريت پادشاهان و عملكرد آن  قرائت چرخه

هاي دورة اسلامي بـه         ها و ديگر كتاب       مانده از دورة ساسانيان، سيرالملوك      هاي برجاي     كتاب
ر آن  كشند كه د      اي را به تصوير مي        هنگام بحث از يك اجتماع و سامان اجتماعي مطلوب، دايره         

. طور تنگاتنگي در ارتباط با همديگر قـرار دارنـد      هاي مختلف به      اجزاي مختلف اجتماع و گروه    
؛ 233: 1375عنـصرالمعالي،   (كاركرد مطلوب اجتماع وابسته به كاركرد مطلوب اجزايش اسـت           

؛ دينكـرد   112و  114: 1348؛ عهـد اردشـير،      48: 1317؛ غزالي طوسـي،     265: 1382مسعودي،  
آن عنصري كه به كاركرد و ارتباط مطلوب اين اجزاي مختلـف اجتمـاعي              ). 86: 1393چهارم،  

آيد، شـخص       آن عاملي كه باني و حافظ اين عدالت به حساب مي          . دهد، عدالت است      شكل مي 
طور مكرر در جوامع      اي يا قوت و ضعف آن كه به           وجود و عدم عدالت در جامعه     . پادشاه است 

لگويي از انسجام و فروپاشي، قدرت و ضـعف و تعـالي و سـقوط               و تاريخ اتفاق افتاده است، ا     
خـوردن نظـم      تواند موجب برهم      عوامل چندي مي  . دهد    يك اجتماع را در روند تاريخ نشان مي       

ها، بدعت در دين و عـصيان عليـه پادشـاه، دو مفهـومي                  از ميان اين  . اجتماعي و سياسي گردند   
عنوان عملي بر ضد پادشاه،       بدعت به . ن ديدگاه دارند  نگري اي     هستند كه جايگاهي بارز در زمان     

تواند نظم اعتقادي و ديني را كه براي هرگونه نظم سياسي و اجتمـاعي لازم اسـت، بـر هـم                 مي
هـاي بـدعت،        دوران چرخش زمـان تـاريخي، بـا ويژگـي         ). 67و  70: 1348عهد اردشير،   (بزند  

ثباتي اجتماعي و سياسي به تـصوير           لت و بي  خوردن دايرة عدا    ارتداد، ناامني، گسست فرّه، برهم    
وار اجتمـاعي و        در اين شرايط كه برخلاف نظم كيهاني و الهي است، نظم دايره           . شود    كشيده مي 

هاي تودرتـو بـا مركزيـت پادشـاه را       بر دايره خورد و اجتماع، ديگر آن نظم مبتني     ديني برهم مي  
  . ندارد

يخي و سياسي، هشدار و انـذار در بـاب آثـار سـوء              نگري و حكمت تار       كارويژة اين تاريخ  
پنداشت عمده بر اين بود كـه درك ايـن الگـوي            . حركت اجتماع به طرف چنين وضعيتي است      

رسان تدبير مناسب اجتماع   تواند ياري  تعالي و سقوط، جنبة تعليمي و اخلاقي مهمي دارد كه مي    
ا منطق تحول و تـداوم و نيـز افـول قـدرت             كوشيد ت     نگري قديم مي      نگاري و تاريخ      تاريخ. باشد

اي بـه زمـان نيـز،           چنـين رويكـرد چرخـه     ). 201-223: 1393صدقي،  (سياسي را توضيح دهد     
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تـواريخي كـه بـر حـسب دوران حكمرانـي           . شدند    اي متجلي مي      طور ويژه در تواريخ سلسله      به
مي آن به معناي تداول و      توجه به واژة دولت در مفهوم قدي      . شود    ها نگاشته مي      حاكمان و دولت  

توانـد در ارتبـاط بـا همـان رويكـرد و ديـدگاه                  اي جالب توجه است كه بـاز مـي            گردش، نكته 
روزنتـال،  (اي كه مدنظر روزنتال نيز قـرار گرفتـه اسـت                مسئله. اي از زمان و تاريخ باشد         چرخه
دسـت شـدن        بـه   نگاري، روايت گردش، تـداول و دسـت           درواقع اين تاريخ  ). 107-106: 1365

سو با همين منطق، روايت تاريخي نيز           هم. هاي مختلف است      قدرت سياسي نزد افراد و خاندان     
همچنين، مكان و تقـسيمات مكـاني       . شد    ها تنظيم مي      بر مبناي دورة حكومت حاكمان يا سلسله      

  . گرديد  هاي پادشاهي مشخص مي  نيز بر مبناي قلمروي حكومتي سلسله
منصبان سياسي و مردمان عـادي        نگري، پادشاه و صاحب       نگاري و تاريخ      ريخمخاطبان اين تا  

مردم مكلف به اطاعت از پادشاه هستند و پادشاه مكلف به حراست از آنان و نظم         . جامعه است 
پادشـاهان در   ). 96: 1334طباطبـايي زواري،    (اجتماعي و تمشيت امور بر وجهي عادلانه است         

جتماعي قرار داشته و نقطـة اتـصال و پيونـد تـاريخ بـا فراتـاريخ           مركز هرگونه نظم سياسي و ا     
گيري نظمـي شـاهي     شرط حركت جوامع و تاريخ در روند غايي و خطي الهياتي، شكل          . هستند
وقتي نظم شاهي برقرار است امكان اتصال زمان تاريخي به زمان كيهـاني فـراهم شـده و       . است

گاه   اي و الهياتي حركت كند، اما آن          نگري اسطوره     خسمت غايت مدنظر در تاري      تواند به   تاريخ مي 
كه موقعيت و محوريت پادشاهيِ واحد به مخاطره بيفتد، اين اتصال و پيونـد بـين دو سـاحت                   

  . شود  هاي متعلق به هر يك گسسته مي  مذكور و زمان
 نظمي اعتقادي و اجتماعي، نموداري از تحقق نيت شرورانة اهريمنـي              وضعيت آشوب و بي   

بايست مطابق با روند حركت الهياتي و خطـي تـاريخ حركـت                 است؛ بنابراين افراد اجتماع، مي    
نكـردن از   عصيان افـراد اجتمـاع و تبعيـت   . كرده و حول محوريت پادشاهي واحد گرد هم آيند   

رفـتن پادشـاهي و زمانـة         تواند عقوبت الهي را در پي داشته و منجربه ازبين             قوانين شريعت، مي  
در اين ديدگاه، بيش از اين حـق و عـامليتي بـراي          ). 11: 1347الملك،      خواجه نظام (د  نيك گرد 

). 257-258: 1377فـر،       ؛ ثاقـب  86: 1334طباطبـايي زواري،    (انـد       هاي مـردم قائـل نـشده          توده
عامليت اصلي، در كنار ارادة كيهاني و الهي، مربوط بـه پادشـاهان و قهرمانـان و پهلوانـان بـود                     

گاه كه هركدام از اين دو طرف، يعني هم پادشاهان و نخبگان                آن). 393-394: 1381مسكوب،  (
شدند، خطر    سياسي و هم افراد اجتماع گرفتار لغزشي در اطاعت از اصول اخلاقي و سياسي مي              

شد تا جوامـع        همين امر باعث مي   . خوردن نظم و انسجام اجتماعي وجود داشت        آشوب و برهم  
اي از   مثابة امـري منفـي و نـشانه    ر اينجا، نه امري مثبت و رو به جلو، بلكه بهتغيير د . تغيير يابند 

  . هبوط و زوال تاريخي بود
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طور كـل ذيـل ارادة انـساني قـرار      گيري شرايط مطلوب، به      انسجام دوبارة اجتماعي و شكل    
ر بر آنكه شخص بايد از نژاد پادشاهان بوده و از خـصوصيت نژادگـي برخـوردا                 علاوه. نداشت

همچنين مقدرات كيهاني و الهي، نقش اصلي در اين    . باشد، بلكه بايد داراي فرّه ايزدي نيز باشد       
گـاه      انسان آن ). 11: 1347الملك،      خواجه نظام (فرايند برآمدن پادشاه جديد و نظم دوباره دارند         

 مـسكويه، (از توفيق برخوردار است كه مطابق با مقدرات و قضا و قـدر عمـل و حركـت كنـد       
  اردشـير بابكـان    مـة كارنـا توان به روايت        اي بارز از چنين قرائتي مي         عنوان نمونه   به). 62: 2535

اشاره داشت كه در پي آن است تا نوعي پيوند معنادار بين رويداد برآمدن اردشير با تحولات و                  
  ). 35-43؛ 25-31؛ 7-9: 1354كارنامه اردشير بابكان، (زمان كيهاني برقرار كند 

در . اي، مرتبط با تحولات كيهاني اسـت     جهاني و زمان تاريخي چرخه        اين، تحولات اين  بنابر
نگري قديم ايراني، نحوة قرارگيري اجرام و صور و بروج فلكي، نقشي مهـم در رونـد و                      تاريخ

شـناختي منحـصر بـدين حـدود       نتايج امور تاريخي دارد، اما رابطة زمان تاريخي با زمان كيهـان       
عنوان نظم پيشيني و مرجع تام و قدسيِ اجتمـاع و هرگونـه               نظم كيهاني به  ن نگره،   در اي . نيست

عنوان جهان صغير بايد بر مبنـاي       آمد كه انسان و جهان سياست و اجتماع به            عمل به حساب مي   
در هـا،     بر اين   علاوه). 110-112: 1396صياميان گرجي و ديگران،     (يافت      آن تنسيق و انتظام مي    

زمان و كيهان متـشكل از      . شدند و زمان، كيهاني است        زمان و كيهان، برابر گرفته مي     نگرة قديم،   
گانـة زمـاني، بـه          كيهان در اين بـروج دوازده     . اي بودند     گانه    هاي هفت      و ستاره    گانه    بروج دوازده 

با هر چـرخش زمـان در بـروج         . اي دارد     پردازد كه شكلي دوراني و چرخه         حركت و تحول مي   
شود، كيهان و زمان و آفرينش، بار ديگر            گانه كه به شكل نمادين با چرخة سالانه بيان مي             هدوازد

  . يابند  با زمان مقدس و آغازين ارتباط مي
  

  نگري قديم  مفهوم مكان در تاريخ
 - الهياتي و مكـان سياسـي      -اي    توان از دو سطح مكان اسطوره         در بحث مكان نيز مانند زمان مي      

 - الهياتي، در اينجا هم مكان سياسـي       -اي    با توجه به اصالت مكان اسطوره     . فتتاريخي سخن گ  
نگري بر مبناي ارتبـاط آن بـا     مكان در اين تاريخ. شود  تاريخي در امتداد و ذيل اولي تعريف مي       

ها و      تر اشاره شد كه چگونه در اسطوره          پيش. شد    اي تعريف و بازنمايي مي        امر قدسي و اسطوره   
به صـحنة تلاقـي و نبـرد        ) در شكل فضاي تهي واي    ( زرواني و مزدايي، زمان و مكان        باورهاي

طـور    چنـين روايتـي، بـه     ). 39: 1391؛ بهـار،    33: 1380فرنبغ دادگي،   (گردد      خير و شر بدل مي    
ها بگذريم، تصور مكـاني ايـن روايـت، در ادامـة              اگر از اين  . واضح مفهومي مكاني را دربردارد    

شود؛ بنابراين براي       نش و در بحث جغرافياي هفت اقليم، بيشتر مشخص مي         همان اسطورة آفري  
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سـازي      نگـري قـديم، بايـد بـه مفهـوم             هرگونه بحث در باب مفهوم مكان و جغرافيـا در تـاريخ           
گانـه توجـه        عنوان مركز اين اقاليم هفـت       به) ويج    ايرانه(جغرافياي هفت اقليم و نيز مفهوم ايران        

اي از جغرافيا و مكان حاكم است كه در درون خـود،                ها تصويري دايره    ايندر تمامي   . نشان داد 
اي و      در اينجا ما بـا روايـت و عناصـري اسـطوره           . تأكيدي اساسي بر روي عنصر مركزيت دارد      

هـاي ايـدئولوژيك و سياسـي بـه خـود               مذهبي رويارو هستيم كـه در دورة ساسـانيان كـاركرد          
  . گيرند  مي

در ايـن روايـت     . شـود     در درون اسـطورة آفـرينش توضـيح داده مـي          پديدآيي هفت اقليم،    
در سه هـزار سـالة دوم       . شود    اي، سه هزار سالة اول مصروف آفرينش جهان مينويي مي             اسطوره

در طي اين آفرينش مادي، زمين و هفت اقلـيم مـسكون            . كند    هرمزد آفرينش مادي را شروع مي     
مرغ است   مرغ در ميان آسمان آفريد كه خود چون تخم       زمين را چون زردة تخم    . آيد    آن پديد مي  

هـاي پهلـوي، تنهـا نيمكـرة فوقـاني آن               از اين كرة زمين، بنا به مطالب نامـه        ). 13: 1376بهار،  (
در آغـاز هـزارة هفـتم، پـس از تـازش            . شايستة رويش گياهان و زيست جانوران و مردم است        

هايي كه در آغاز آفريده شـده بـود،              ابرمانند از آب   اهريمن بر زمين، ايزدي به نام تيشتر، با جام        
در پي اين باران بـزرگ، زمـين نمنـاك    . باد آن را به آسمان برد و بر زمين ببارانيد . آب برداشت 

. شـود   گفتـه مـي  » كـشور «هر پاره را اقليمي خوانند كه در پهلوي . شد و به هفت پاره بگسست     
آن شـش پـاره بـه       .  شش پارة ديگر پيرامون آن قرار گرفـت        اي در ميان و       اي به اندازة نيمه       پاره«

بهـار،  (» ها را كشور نام نهاد، زيـرا ايـشان را مـرز ببـود     او آن. است) خونيرث(اندازة خونيرسَ   
گونـه نيكـي در خـونيرس         از ايـن هفـت كـشور همـه        «). 70: 1380؛ فرنبغ دادگـي،     14: 1376

در ادامة اين روايت، بـه آفـرينش        ). 70-71: 1380فرنبغ دادگي،   (» بيش آفريده شد  ) خونيرث(
توان دريافت كه       ها وجود دارد مي       هايي كه در اين اسطوره        از روايت . انسان نيز اشاره شده است    

  ). 20: 1376بهار، (عربستان، ايران، توران، روم، چين و هند يا سند جزء خونيرث است 
بررسـي  . آيـد     يرث بـه حـساب مـي      ويج بخشي از همين خون        هاي مختلف، ايرانه      در روايت 

دهندة ابهام در موقعيـت و گـسترة خـونيرث اسـت، بلكـه در                 تنها نشان   هاي مختلف، نه      روايت
ويـج      ، ايرانـه  ونديـداد در  . ويج نيز ابهاماتي اساسي وجـود دارد          موقعيت، جايگاه و گسترة ايرانه    

بر كرانـة   «شود كه       يند معرفي مي  آفر    مزدا مي     كه اهوره » نخستين سرزمين و كشور نيگي    «عنوان    به
ويـج، سـرزميني اسـت كـه در       همچنين ايرانه ). 659: 1385اوستا،  (قرار دارد   » رود دايتياي نيك  

شود كـه       تر خداوند معرفي مي       مركز آفرينش و زمين قرار دارد و حاصل آفرينش و توجه افزون           
). 62: 1354؛ مينـوي خـرد،   81: 1393دينكـرد چهـارم،   (بهتر از ديگر مناطق آفريده شده است        

دانند كه بعـدها در دورة ساسـانيان اسـتفاده              شهر مي   ويج را شكل اولية ايران        تفاسير غالب، ايرانه  
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رسد بر مبناي روايتـي كـه در            هرچند ابهاماتي اساسي وجود دارد، درهرصورت، به نظر مي        . شد
ب جغرافياي مسكون زمـين معرفـي   عنوان مركز و قل    شهر به   گيرد، ايران     دورة ساسانيان شكل مي   

نيولي به چنين دگرگشتي در سنت اواخر دوران ساساني اشاره دارد كه بـر مبنـاي آن،                 . گردد    مي
تحقيقات ). 55: 1395اشرف، (گيرد   امپراتوري ايران جاي همان ناحية مركزي يا خونيرث را مي        

فيايي جديـد در دورة ساسـانيان،    تأثير افق جغرا    اند كه انگارة هفت كشور، تحت         ديگر نشان داده  
هـاي تحـت سـلطة      ويج، با سـرزمين      و در نتيجه، ايرانه   ) 10: 1395افكنده و عالفر،    (تغيير يافت   

شهر، بخـش مركـزي       توان مشخص كرد كه اين ايران         طور قطع نمي    به. ساسانيان انطباق پيدا كرد   
: 1396كـن،    كـوه (» كـز در مركـز  نسبت مر «گيرد،      عنوان سرزميني گسترده را دربرمي      خونيرث به 

گانـه      هـاي هفـت       عنوان بخشي مركزي در ميان اقليم       ، يا مطابق و معادل با خود خونيرث به        )31
عنوان بهترين اقليم، در مركـز        شهر به     به هر صورت، در اين تصويرگري، ايران      . گرفته شده است  

شهر در مركز جهان قرار دارد، پادشـاه            انسان كه اقليم اير       به همان . گانه قرار دارد      هاي هفت     اقليم
مثابة قلب تپندة اين جغرافيا، در مركز و محور آن قرار گرفته و موجوديـت و يكپـارچگي         نيز به 
  .خورد  شهر به موجوديت پادشاه گره مي ايران

مورخـان و متفكـران اسـلامي       . انگارة هفت اقليم، در دورة اسلامي نيز شـناخته شـده بـود            
شهر و حتي عـراق را        ي و بيروني به هنگام بحث از اين انگاره، بابل و گاه ايران            ازجمله مسعود 

انـد كـه اقلـيم بابـل و             اين مورخان نشان داده   . كنند    ها معرفي مي      عنوان قلب و مركز اين اقليم       به
ترين اقليم مطرح است، از آن جهت كه در شمارش نيز   عنوان اولين و اصلي     شهر، اگرچه به    ايران
هـا برشـمرده        ها قرار بگيرد، در رديف چهارم اين اقلـيم            ند موقعيت جغرافيايي در مركز اقليم     مان
مسعودي توضـيح داده اسـت كـه هفـت اقلـيم            ). 109-110: 1352بيروني خوارزمي،   (شود      مي

اند و اقليم چهارم كه بابل است در ميان آن جاي               ها تعيين كرده      صورت دايره   معمورة شمال را به   
بيرونـي نيـز ماننـد مـسعودي، ايـن          ). 31: 1365مسعودي،  ( و شش دايره اطراف آن است        دارد

وار آن و قرارگيري        بندي دايره     بندي را به دلايل سياسي مرتبط دانسته و همچنين به شكل              تقسيم
: 1382؛ مـسعودي،    109-111: 1352بيروني خوارزمي،   . (پادشاه در قلب اقليم ميانه اشاره دارد      

كنند    شهر معرفي مي     دوي اين مورخان، اين اقليم مركزي را با عناوين بابل و گاه ايران             هر). 157
  ). 111: 1352بيروني خوارزمي، (

كند كه   گيرد و اشاره مي    هاي خود، بابل را معادل خونيرث مي          مسعودي در جاهايي از نوشته    
مـسعودي در فقراتـي از      ). 36: 1365مـسعودي،   (خونيرث نام كلداني سرزمين بابل بوده است        

كتاب خود به هنگام بحث از انگارة هفت اقليم، به انگارة همساني و شـباهت جهـان آفـرينش                   
در اينجـا پادشـاه كـه در        . عنوان جهان صغير نيز اشـاره دارد        عنوان جهان كبير با بدن انسان به        به
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اي    همچنين اشـاره .اقليم مركزي مستقر است، در جايگاه قلب و در مركز جسم انسان قرار دارد            
. گيرد  كند كه شاه در مركز آن دايره قرار مي     وار از ملك و اجتماع مي         بسيار مهم به پنداشت دايره    

). 37: 1365مـسعودي،   (پردازد      پادشاه از قلب و مركز اين دايرة ملك، به تدبير عادلانة امور مي            
مـسعودي،  (كنـد       معرفـي مـي   » شـهر  سرگل ايـران  «عنوان    اي ديگر، عراق را به        مسعودي در فقره  

دينـوري،  (اي كه دينوري نيز در جايي از كتاب خود بدان اشاره كرده اسـت                   مسئله). 37: 1365
النهرينـي را       طـور واضـح، آثـار تفكـر بـابلي و بـين              توان به     ها، مي     در تمامي روايت  ). 25: 1364

  . اساني دارندها و مفاهيم دورة س  مشاهده كرد كه تأثيري اساسي در انگاره
هـاي دورة قـديم      بر انگارة هفت اقليم، انگارة سه سرزمين نيـز در اسـاطير و حماسـه                علاوه

گونه كه در بحث مفهوم زمان مشاهده شد، روايت اساطيري كـه                همان. مدنظر قرار گرفته است   
يـت  اي زمـاني بـا محور         شود، در تداوم خود به روايت و زنجيـره            با اسطورة آفرينش شروع مي    

يكي از مشهورترين اين پادشاهان فريدون اسـت كـه بعـد از دورة ظلـم و        . پردازد    پادشاهان مي 
  . آيد  جور ضحاك به روي كار مي

. هـاي دورة ساسـاني دارد         دورة فريدون و خاتمة پادشـاهي او اهميتـي اساسـي در روايـت             
 درگيـري بـين   تصميم فريدون براي تقسيم قلمروي تحت سلطة خود بين سه فرزندش و وقوع        

اين رويداد از   . آيد     حماسي به حساب مي    -اي    اي مهم در اين روايت اسطوره         فرزندان او، مرحله  
در ايـن روايـت نيـز،       . نگري قديم اهميتي بنيـادين دارد         جهت مفهوم مكاني و جغرافيايي تاريخ     

ر اينجا بـار ديگـر،      د. گيرد    عنوان سهم ايرج، در مركز دو سرزمين توران و روم قرار مي             ايران، به 
توانـد اخـتلاف و        همين امر مـي   . يابد    اي و حماسي ارتباط مي        مرزهاي ساساني با جهان اسطوره    

اي و حماسـي        ستيزهاي ساسانيان با همسايگان ترك و رومي خود را رنگـي مقـدس، اسـطوره              
ي مقـدس   در اينجا شاهد آن هستيم كه زمان كنوني و مسائل سياسي حاكم با زمان و مكان               . دهد

عنوان   تقسيم زمين توسط فريدون، آغازگاه نوعي ستيز است كه به         . خورد    اي پيوند مي      و اسطوره 
  . تأثير قرار داده است نمادي از تقابل خير و شر، تاريخ را تحت

واسطة يـك زنجيـره و روايـت     گونه كه در مفهوم زماني و تاريخي، تاريخ ساسانيان به   همان
ها   بندي فريدون و جنگ  گرديد، اين روايت، با محوريت تقسيم  رتبط ميزماني با زمان حماسي م   

هـاي حماسـي و پهلـواني متعاقـب آن، مكـان و جغرافيـاي                   و ستيزهاي بعد از آن و نيز داستان       
در اينجـا، مكـان بـه    . دهـد   پادشاهي ساساني را در ارتباط با مكان و روايات حماسي قـرار مـي       

هاي شـورانگيز       گردد كه حفظ و پايداري آن نتيجة دلاوري           دل مي اي و حماسي ب       مكاني اسطوره 
  . پادشاهان و پهلوانان است

 حماسي با انگارة هفت اقليم،      -اي    يك وجه شباهت عمده بين اين انگاره و روايت اسطوره         
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. شـهر در مركزيـت جغرافيـاي سياسـي و اجتمـاعي اسـت               در تأكيد هر دو بر قرارگيري ايـران       
نوان قلمروي پادشاهي ساساني، در مركز جغرافياي مسكون و جغرافياي سياسي و ع شهر به   ايران

واسطة طرحي روايي و زماني، قلمروي پادشاهي         همچنين بدين واسطه و به    . پادشاهي قرار دارد  
  . خورد  اي و حماسي پيوند مي  ساساني به قلمروي اسطوره

اي از مكـان رويـارو هـستيم كـه       دايـره اي   اي و انگـاره   ها با تصويري اسطوره    در تمامي اين  
تـر توضـيح داده شـد كـه چگونـه               پـيش . دهـد     سرزمين و حكومت خود را در مركز قـرار مـي          

شـهر    ويـج و ايـران        نمادسازي مركز زمين در انگارة جغرافيايي قديم در قالب خـونيرث، ايرانـه            
ن رخ داده و در آينـده       مركز مقدسي كه تحولات عمدة مربوط به آفرينش در آ         . شد    بازنمايي مي 

توانـد مـورد هجـوم          ايـن مركـز، مـي     ). 70-71: 1380فرنبغ دادگي،   (نيز در آن رخ خواهد داد       
مشهور است كه در اساطير مزدايي و زرواني، جهان نور و مينـويي             . عناصر اهريمني قرار بگيرد   

آن . زنـد   م مـي اي كه سكون و آرامـش اوليـه را بـر ه ـ          حمله. گيرد    مورد هجوم اهريمن قرار مي    
نظمي     از شر تشتت و بي    ) جغرافياي مركزي مقدس  (شود تا مكان و جغرافيا          عاملي كه باعث مي   

هرگونه نظم مكاني و جغرافيـايي حـول محوريـت          . اهريمني در امان باشد، عنصر پادشاه است      
مركزيـت  هاي جغرافيـايي بـا          وار از مكان و اقليم        در اين فهم دايره   . پادشاه شكل خواهد گرفت   

. دهد، پادشاه اسـت       پارچگي به اين مكان را مي       شهر، آن چيزي كه امكان موجوديت و يك         ايران
اي با زمان تاريخي است، در فهـم             اسطوره -گونه كه پادشاه واسطة ارتباط دو زمان كيهاني           همان

اي مقـدس        اسطوره - جغرافيايي با جهان الهياتي    -عنوان واسطة پيوند مكان تاريخي      مكاني نيز به  
پارچگي آن در شـكل       بوده، در مركز دايرة مكاني قرار گرفته و موجوديت بخش به مكان و يك             

  . شهر است ايران
يابد و بخشي       با بررسي مفهوم و انگارة جغرافياي هفت اقليم كه در دورة ساسانيان بسط مي             

نگـري    ساسي در تـاريخ داد و همچنين عنصري ا        ها را تشكيل مي     نگري آن     از ايدئولوژي و تاريخ   
گيـري      در ايـن روايـت، شـكل      . 1: توان نكات چندي را مستفاد كرد         آيد، مي     قديم به حساب مي   

اين انگارة جغرافيـايي    . 2كرد،      اي ربط پيدا مي       ها و حوادث اسطوره       جغرافياي مسكون با داستان   
اقلـيم تحـت    . 3سـت،   اي با محوريـت و مركزيـت پادشـاهان ا             بر تصوري دايره    و مكاني، مبتني  

گرفت،   اي و ديني در مركز آفرينش و زمين قرار مي   حكومت ساسانيان با اتكا به روايتي اسطوره      
ساسانيان . 5ساسانيان براي ناميدن قلمرو تحت سلطة خود از مفاهيمي ديني استفاده كردند،              . 4
ويژگـي و   ) النهرينـي     له بين ازجم(هاي پيشين       تدريج و با استفاده از باورها، روايات و اسطوره          به

شـد، تحـت        به كار گرفته مـي    ) سرزمين بابل (ها    صفت مركزيت را كه براي پايتخت و مركز آن        
پادشـاهان ساسـاني بـا    . 6شهر به كليت قلمرو تحت سلطة خود تعميم دادنـد،        عنوان واژة ايران  
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اي مختلـف ازجملـه         رههاي اسطو     استفاده از ادبيات و روايات ديني مزدايي و روايات و داستان          
اي مكاني را ارائه دادند كه بر مبناي آن در كسوت پادشاهاني مطرح شـدند                   النهريني، انديشه     بين

بخشي بـه جغرافيـاي تحـت تـسلط             اين انگارة مركزيت  . 7گرفتند،      كه در قلب آفرينش قرار مي     
. 8شـود،       نيز ديـده مـي     حماسيِ ديگر، ازجمله انگارة سه سرزمين        -اي    خود، در روايت اسطوره   

اي و حماسي، ويژگي و كاركرد سياسـي            هاي اسطوره     بر ريشه   بندي جغرافيايي، علاوه      اين تقسيم 
محـور      و ايدئولوژيك بارزي داشت كه در تطابق با تفكر نخبگاني، طبقاتي، تمركزگرا و پادشـاه              

قلمـروي پادشـاهي بـوده      بندي سياسي با محوريت پادشاه و           بر تقسيم   آن دوره و همچنين مبتني    
عنـوان مركـز آفـرينش يـا مركـز            قراردادن محل سكونت يا محل حكومـت خـود بـه          . 9است،  

اي و بخـشي از نگـرة انـسان قـديم بـوده اسـت كـه در                      قلمروهاي سياسي، رويكردي اسطوره   
  . هاي بعدتر كاركردهاي سياسي نيز پيدا كرده است  دوره

  
  ديمنگري ق  پيوند زمان و مكان در تاريخ

نگري در       تاريخي اين تاريخ   - مكاني و مفهوم زماني    -مفهوم جغرافيايي مباحث بالا نشان داد كه      
بنـدي، پيونـد زمـان و مكـان در              عنـوان نـوعي جمـع       بـه . پيوندي وثيق با همديگر قـرار دارنـد       

 اي زمـان و        اسـطوره  -وجه الهيـاتي  . 1: توان در سه محور عمده دانست         نگري قديم را مي       تاريخ
وار و رونـدهاي        نظـم دايـره   . 3زنجيرة زماني و قلمرو جغرافيايي با محوريت پادشاه،         . 2مكان،  
  . اي نظم و آشوب در زمان و مكان  چرخه

. اي و قدسـي دارد   اي اساسـي بـا تحـولات كيهـاني، اسـطوره             هر دوي زمان و مكان رابطـه      
ابطـه بـا امـري بـرين و مقـدس          عنوان بخشي از آفرينش مـادي، در ر         پديدآيي زمان و مكان، به    

بـر مبنـاي روايـات      ). 35: 1391؛ بهـار،    35-36: 1380فرنبـغ دادگـي،     (شـود       توضيح داده مـي   
زرتشتي، اين هرمزد بود كه اهريمن را متقاعد كرد تا نبردي را در محدودة زمان و مكان جهاني                  

ين پيـشنهاد در زمـان   بر اين اساس، اهريمن با قبول ا). Panaino, 2017: 64(و تاريخي بپذيرد 
گردد، اما اهرمزد، تنها براي بازيايي زمان الهي و ابـدي كـه                 محدود و مكان فيزيكي محبوس مي     

ــي      ــدود وارد م ــان مح ــن زم ــه اي ــد، ب ــد ش ــق خواه ــريمن متحق ــست اه ــد از شك ــود   بع   ش
)Panaino, 2016: 115(  ؛ بنابراين در اين نگره، زمان و مكان در راستاي هدفي غايي و مـسيري

اين ويژگي، بيش از    . گيرند كه در نهايت به پيروزي خير بر شر منجر خواهد شد               طولي قرار مي  
تـوان    در تداوم همـان اسـطورة آفـرينش، مـي    . شود  هر جا در همان اسطورة آفرينش متجلي مي       

اين نظم زماني   . اي روايي را نيز مشاهده كرد كه بر محوريت پادشاهان تنظيم شده است                زنجيره
گرفـت و       ها شكل مـي     ايي براساس توالي حكومت پادشاهان، حاكمان و دورة حكومت آن         و رو 
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: 1397توكلي طرقي،   (» آورد    بندي تاريخي را فراهم مي        فراز و فرود پادشاهان مدار زمان     «در آن   
به شكلي مشابه، در تصور مكاني نيز محوريت با پادشاه بـود و مكـان و جغرافيـا نيـز بـر              ). 22

  .شد  وهاي پادشاهي تقسيم ميمبناي قلمر
عنوان امري    نگري قديم، تمركز سياسي و تسلط و تحكيم نظام متمركز پادشاهي به               در تاريخ 

تصور . وار از زمان و مكان قرار داشت  اين مسئله در ارتباط با دركي دايره. شود    اصيل نمودار مي  
تر قرار دارد كه بر تطابق و تشابه كيهان،             اي گسترده     اي از زمان و مكان، در ارتباط با انگاره            دايره

؛ فرنبـغ   86: 1393؛ دينكـرد چهـارم،      114: 1348عهد اردشير،   (اجتماع و تن آدمي باور داشت       
كيهان، اجتماع و انسان، هركدام متشكل از اجزاي مختلفي هستند كه هـر             ). 123: 1380دادگي،  

قرارگيري هـر جـزء در جايگـاه        نظم اجتماعي حاصل    . جزء جايگاه مخصوص به خود را دارد      
   1.خود است

اي را تصور كرد كه شاه عادل در مركـز نظـم اجتمـاعي قـرار دارد و               توان دايره     در اينجا مي  
ها، اقشار و طبقات مختلف اجتماعي در اطراف اين نقطة مركزي و در جايگاه مخـصوص                  گروه

گاه كه      آن.  و منظم اجتماعي است    چنين تصويري، نمودار شرايط مطلوب    . اند    به خود قرار گرفته   
خـوردن نظـم مطلـوب        خـورد، نمـودار بـرهم         مراتبي به هم مـي        وار و سلسله      اين وضعيت دايره  

هـا، طبقـات و اجـزاي جامعـه بـه تعـادل                 باور بر اين بود كه تعادل بين گـروه        . اجتماعي است 
؛ غزالـي   265: 1382دي،  ؛ مـسعو  233: 1375عنـصرالمعالي،   (وار عادلانه منجر خواهد شد          دايره

بر اين اسـاس،    ). 86: 1393؛ دينكرد چهارم،    112و114: 1348؛ عهد اردشير،    48: 1317طوسي،  
هـايي از نظـم و تعـادل            شد و زمان و اجتماع در چرخـه           اي بين نظم و آشوب برقرار مي          دوگانه
 . گرفت  نظمي و آشوب قرار مي  اي و بي  دايره

اي با مركزيت پادشاهي عادل به تصوير كشيده   وار و خيمه    ايرههمچنين مكان نيز به شكلي د     
هـايي از نظـم و آشـوب قـرار       تواند در درون چرخـه   مكان و جغرافيا نيز مانند زمان مي  . شد    مي

اي است كه مكان و عناصر مكاني و اجتمـاعي بـر حـول محوريـت                    زمانة مطلوب زمانه  . بگيرد
هـا      شد كه پراكندگي      عنوان عاملي معرفي مي     عدالت به . كنندپادشاه و عنصر عدالت تمركز پيدا ب      

خـورد،      گاه كه نظم مكاني و اجتماعي بر هم مـي             آن). 216: 1382مسعودي،  (آورد      را فراهم مي  
زمـان و مكـان بايـد بـر مبنـاي           . انجامـد     نظم زماني نيز بر هم خورده، و به چرخش زمـان مـي            

هرگونـه نظـم مكـاني، بـسته بـه وجـود            . و متمركز شوند  الگوهاي الهياتي و مقدس، نظم يافته       
نظمـي مكـاني        توانست به تـشتت و بـي          حاكمي مقتدر و عادل بوده و فقدان حاكم و پادشاه مي          

                                                 
اي بـسيار دور و بخـشي از تفكـر               كيهـان را مربـوط بـه گذشـته         - جسم -شناسان انگارة همساني خانه        اسطوره .1

 ).84: 1379گودورف، ؛ 129: 1375ايلياده، (دانند   اي مي  اسطوره
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پادشاه در اين نگاه، در جايگاه مركزي و اصلي نظم جغرافيايي و مكاني و همچنين               . منجر گردد 
در چنين تصويري، ملك . زماني نيز قرار دارددر نقطة مركزي هرگونه نظم تاريخي، اجتماعي و        

شود كه شاه در مركز دايـرة مملكتـي و ملكـي            مثابة يك دايره انگاشته مي      و حوزة فرمانروايي به   
گفتند شاه بزرگ مركـز دايـرة           ملوك قديم مي  «كند كه     مسعودي اشاره مي  . گيرد    خويش قرار مي  

خـوردن نظـم اجتمـاعي و           گاه، بـرهم  در ايـن ديـد    ). 37: 1365مسعودي،  (» ملك خويش است  
چنـين وضـعيتي باعـث      . داد    مكاني، تاريخ و زمان را نيز در حالتي متغير و آشـوبناك قـرار مـي               

وار و      شكلي حلقـه    خورده و زمان و تاريخ در فرايندي قرار بگيرند كه به            شد نظم زماني برهم       مي
  . دددوراني، دوباره بدان نظم مكاني و اجتماعي پيشين منجر گر

تـر بـه        پـيش . اي در زمـان و مكـان، وجهـي ديگـر نيـز دارد                 بر اين، روندهاي چرخه     علاوه
اي عميـق       در اينجا آميـزه   . اي زمان كيهاني اشاره شد        هماني زمان و كيهان و نيز شكل چرخه         اين

اي و كيهـاني        در ايـن زمـان اسـطوره      . اي شاهد هـستيم       بين كيهان، زمان و نيز باورهاي اسطوره      
از سوي  . اي شكل گرفته است       مكان نيز در اين زمان اسطوره     . گيرد    است كه هر چيزي شكل مي     

اي مكاني در معناي گـستردة آن           كيهان، گستره . ديگر، كيهان، بيش از هر چيز حالتي مكاني دارد        
بر مبناي ايـن نگـاه،      . شناختي است     همچنين خود مكان نيز بخشي از كيهان و نظام كيهان         . است
يافتن دوبارة هر امر و كاري، به شكلي نمادين بدان امر مقـدس               شدن هر چيزي نو و نظم       ختهسا

اين . ازلي اشاره دارد كه در زمان نخستين و توسط عنصر الوهيت و عوامل آن اتفاق افتاده است         
پايـان امـر مقـدس نخـستين، بخـشي مهـم از ويژگـي زمـان                     خصوصيت بازگشت و تكرار بي    

؛ همـو،   1375الياده،  . از جمله نك  (شناسان قرار گرفته است         ه مدنظر اسطوره  اي است ك      اسطوره
  ). 1379؛ گودوروف، 1365

بخـشد،      بنابراين، به روي كار آمدن هر پادشاه كه نظمي دوباره به روند و جريان امـور مـي                 
گونـه كـه در آفـرينش، نظمـي نـوين از درون                 همـان . نمادي از آن كار مقدس و نخستين است       

وار پديد آمد، هرگونه عمل پادشاه جديد براي ايجاد نظمي نوين، تمثيـل همـان                   تي خائوس حال
نظمـي و آشـوب         وار بـي      نظمي و تاريكي اوليه و پديدآيي نظم از درون حالت خائوس              پايان بي 

عنوان   ها به     عنوان بازنمودهاي اجتماعي همان عناصري هستند كه در اسطوره          آشوبگران به . است
شوند كه همواره نظم آفـرينش را تهديـد     نظمي نخستين به تصوير كشيده مي     گر حالت بي     تمثيل
در ايـن   . وظيفة پادشاه، ممانعت از حملة عناصر آشوبگر بـه ايـن نظـم مقـدس اسـت                . كنند    مي

در اين ). 81: 1396كن،   كوه(گيرد      مي» شاه در صف مقدم جدال كيهاني خير و شر قرار         «ديدگاه  
شـوند كـه قـوام ديـن و انتظـام امـور                 دشاه و نهاد پادشاهي در جايگاهي نمودار مـي        ديدگاه، پا 

جهاني، اجتماعي و انساني تابع آن است و مصلحت بنـدگان خـدا و آبـاداني جهـان بـه او                         اين
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؛ 39و42: 1317؛ غزالــي طوســي، 57و 66-67: 1334طباطبــايي زواري، (ســپرده شــده اســت 
جهت اهميـت و محوريـت        همچنان كه به  ). 113: 2535،  ؛ مسكويه 215-216: 1382مسعودي،  

هاي زمانه بر مبناي دورة پادشاهي و حكومت            ي ايراني، زمان و ويژگي    نگر  خيتارمقام شاهي در    
. عنوان برگزيدگان الهي هـستند      آنان در كنار پيامبران به     1.شود    سلاطين و حكمرانان مشخص مي    

بخش، بنيادگذار و آغازكنندة دورة   ر قامت افرادي انتظام نگري قديم، پادشاهان نمونه، د        در تاريخ 
سـن نيـز قـرار گرفتـه اسـت              اي كـه مـدنظر كريـستين          شوند؛ مـسئله      نوين به تصوير كشيده مي    

  ).56: 1350سن،   كريستن(
  

  گيري  نتيجه
 نگري قديم را تـشخيص داد       اي روايي در تاريخ       توان نظم و زنجيره       شده، مي   مطابق مباحث طرح  

اين نظـم و زنجيـرة      . شود    اي و حماسي و تاريخي متجلي مي          هاي اسطوره     كه در متون و داستان    
ترين ويژگي اين نظم روايي و زمـاني،            اصلي. وبيش از هرچيز مفهومي زماني است       روايي، پيش 

اين زنجيرة روايي كه در امتداد اسـطوره و روايـت           . ابتناي آن بر مفهوم و عنصر پادشاهي است       
اي و حماسـي تنظـيم          هاي اسـطوره      اي از پادشاهان و شخصيت        گيرد، با زنجيره      ينش قرار مي  آفر
در نتيجه، نظمي زماني و روايـي شـكل   . يافت  شد و بر مبنا و محوريت عامل پادشاه نظم مي             مي
بـه  . ها قرار داشت   گرفت كه براساس توالي حكومت پادشاهان، حاكمان و دورة حكومت آن              مي

مفهومِ مكانيِ اين   . شد    ابه، مكان و جغرافيا نيز برمبناي قلمروهاي پادشاهي تقسيم مي         شكلي مش 
اي و مقدس و همچنين وجه حماسي آن، در هـر دو انگـارة                  بر وجه اسطوره    طرح روايي، علاوه  

اي سياسي با محوريت پادشاهان و قلمروهاي پادشاهي   مايه  هفت اقليم و سه سرزمين، داراي بن      
در . شوند  هاي زماني نيز متجلي مي  نين، همين قلمروهاي پادشاهي است كه در روايت       همچ. بود

هاي زماني، روايت قلمروهاي پادشـاهي در طـول زمـان و تـاريخ                  ها و زنجيره      اين معنا، روايت  
هايي     چنين انگاره . گرفت    عنوان قلمرويي پادشاهي مدنظر قرار مي       شهر نيز به    ايران يا ايران  . است
امـري كـه ادبيـات غالـب        . وتي معنادار با انگارة جديد از زمان و مكان و پيونـد آن دو دارد              تفا

نگري قديم ايراني، بحث از يك گـسترة جغرافيـايي،      در تاريخ . ناسيوناليستي توجهي بدان ندارد   
به معناي بحث از موطن يك ملت خاص نبود، بلكه هدف بحـث در بـاب سـرزميني بـود كـه                      

                                                 
صلاح  زمانه تويي اگر تو به     «: ه در اين زمينه روشنگر است     قيس خطاب به معاوي     بن   اشارة غزالي به سخن احنف     .1

پادشـاهان و   ). 81: 1317غزالي طوسـي،    (»  صلاح باشد و اگر تو به فساد باشي وي نيز به فساد باشد              باشي وي به  
هاي هر زمان و دورة تـاريخي           دهي به ويژگي      ها، تأثيرگذارترين عامل در شكل      حاكمان، و عملكرد و حتي نيت آن      

  ).65: 1347الملك،   ؛ خواجه نظام4و 52و 53و 75: همان(است 
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تـاريخ در معنـاي قـديم آن، بـه          . ة حكومتي يك نظام و سلسلة پادشاهي بـود        دربرگيرندة گستر 
پرداخت يا تاريخ   هاي پادشاهي در طول زمان مي  ها و سلسله  توضيح و توصيف سرگذشت نظام

گذاشـت كـه قلمـروي يـك سلـسلة پادشـاهي                يك قلمرو و گسترة جغرافيايي را به بحث مـي         
 و طرح روايي كلان نبرد خيـر و شـر و پيـروزي                ينههمچنين زمان و مكان در زم     . مشخص بود 

ها از تصورات جديد از زمان و مكان متفـاوت            تمام اين . گرفت    غايي خير بر شر مدنظر قرار مي      
اي و الهيـاتي از زمـان و مكـان رويـارو                اي اسـطوره      روشن است كه در اينجا با انگـاره       . هستند

اي از مكان، توجـه بـه      براي درك چنين انگاره .هستيم كه كاركردي سياسي به خود گرفته است       
دو . وار و تأكيد بـر روي عنـصر مركزيـت در ايـن تـصور مكـاني ضـروري اسـت                       تصور دايره 

اي   اي كه به نحوي وثيق در ارتباط با هـم قـرار دارنـد و هـر دو نيـز نمادهـايي اسـطوره                       انگاره
زمان بر انگارة     از منابع ذكر شد، هم    در فقرات متعددي كه در باب جغرافياي هفت اقليم          . هستند
مفهوم مركز، جايگاهي بارز و مهم در انگارة سه سـرزمين           . اي و مركزيت تأكيد شده است         دايره

طـور مكـرر در    اي جغرافيايي امـري اسـت كـه بـه      قراردادن يك مكان در مركز گستره . نيز دارد 
رد، اما بايد توجه داشت كه پنداشت يـك         پذي    اي از جغرافيا و مكان انجام مي          هاي اسطوره     انگاره

عنوان مركز آفرينش نه امري مختص به هند و ايرانيان بود و نه برآمده از يـك        مكان مشخص به  
هـاي باسـتاني        اين نوع اعتقاد، در تطابق و تشابه با اعتقادات جوامع و فرهنـگ            . آگاهي ملي بود  

هـر دو امپراتـوري روم و ساسـاني، قلمـرو     اند كـه        طور مثال محققان اشاره كرده      به. قرار داشت 
هـاي    هـا، تمـدن     همچنـان كـه قبـل از آن       . دانستند    امپراتوري خود را تنها مركز اصلي جهان مي       

 ـهود يـا ي   كردنـد  يم ـالنهرين و مصر باستان خود را در مركز عالم و جهان كيهاني تصور                بين  اني
 .كردند يخود را ملت و قوم برگزيدة خداوند در سرزمين مقدس تصور م

 
 منابع

 .اساطير: تصحيح و تحشية گاي ليترانج و رينولد آلن نيكلسون، تهران ، بهفارسنامه) 1384(البلخي   ابن

 .گستره: ، تهران2، ترجمة يعقوب آژند، چاپنگاري در ايران  تاريخ) 1388(اشپولر و ديگران 

، و دو مقالـه از گـراردو نيـولي و           از دوران باستان تا پايـان پهلـوي       : هويت ايراني ) 1395(اشرف، احمد   
 .نشر ني: ، تهران4شاپور شهبازي، ترجمه و تدوين حميد احمدي، چاپ

، ترجمة جعفـر   )الارض و الانبيا      سني ملوك (تاريخ پيامبران و پادشاهان     ) 1346(حسن    بن  اصفهاني، حمزه 
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران

در متـون كهـن ايرانـي و        » هفـت كـشور   «ميراث هند و ايراني     «) 1395 (افكنده، احسان؛ عالفر، باقرعلي   
 .1-20،)1(6، شناسي  هاي ايران  پژوهش، »هندي

، ترجمـة بهمـن سـركاراتي،       اي از تاريخ       بازگشت جاودانه مقدمه بر فلسفه     ةاسطور) 1365(الياده، ميرچا   
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  .نيما: تبريز
 .سروش: گويي، تهران، ترجمة نصراله زنمقدس و نامقدس) 1375 (_________

، گزارش و پـژوهش جليـل دوسـتخواه،         2 و   1جلد  ) 1385 (هاي ايراني   ترين سرودها و متن       كهن: اوستا
  .مرواريد: ، تهران10چاپ

كوشش محمـد پـروين    تصحيح محمدتقي بهار، به   ، به 2، جلد   تاريخ بلعمي ) 1353(محمد    بلعمي، ابوعلي 
  .تابش: ، تهران2گنابادي، چاپ

  .چشمه: پور، تهران  ابوالقاسم اسماعيل: ، گردآورنده و ويراستاراز اسطوره تا تاريخ) 1376(اد بهار، مهرد
  .آگه: ، تهران9، ويراستار كتايون مزداپور، چاپپژوهشي در اساطير ايران) 1391 (_______

، افات المـساكن تَحديد نهايات الأماكن لتصَحيحِ مـس    ) 1352(احمد    بن    بيروني خوارزمي، ابوريحان محمد   
 .دانشگاه تهران: ترجمة احمد آرام، تهران

: ، تهـران  5، ترجمة اكبـر داناسرشـت، چـاپ       آثارالباقيه) 1386 (________________________
  .اميركبير

 ايرانيـان  اسـطورة  و انديشه در برگزيده فضاي و قلمرو تبيين«) 1394 (راد، مراد     كاوياني مرتضي؛ تهامي،
 .25-46 ،)37( جغرافيايي، علوم كاربردي قاتتحقي در ،»باستان

  .پرديس دانش: ، تهرانتجدد بومي و بازانديشي تاريخ) 1397(توكلي طرقي، محمد 
 . معين-قطره: ، تهرانشاهنامة فردوسي و فلسفة تاريخ ايران) 1377(فر، مرتضي   ثاقب

مـشهور بـه غـرر اخبـار ملـوك          تاريخ ثعـالبي    ) 1368(اسماعيل    بن  محمد  بن  ثعالبي نيشابوري، عبدالملك  
 .نقره: جا  گفتار و ترجمة محمد فضائلي، بي  ايران باستان، پيش: ، پارة نخستالفرس و سيرهم

 .3-119،) 2و 1(7، نامة ايران باستان، »نامه از شاهنامه تا خداي«) 1386(مطلق، جلال  خالقي

، زيرنظر كاظم موسـوي بجنـوردي،   5د، جلتاريخ جامع ايران، در »نامه    خداي«) 1393(خطيبي، ابوالفضل   
 .675-703المعارف بزرگ اسلامي،  مركز دايرة: تهران

به اهتمـام هيـوبرت دارك،      ،  )نامه    سياست(سيرالملوك  ) 1347(حسن طوسي     الملك، ابوعلي     خواجه نظام 
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تهران2چاپ

، زيرنظر محمـد دبيـر      السير في اخبار افراد بشر        حبيب تاريخ) 1380(الدين      همام  بن  الدين    خواندمير، غياث 
  .خيام: ، تهران4سياقي، چاپ

، نامة ايـران باسـتان    ،  »شهر  هاي موبدان و شاهنشاهان ساساني دربارة ايران          ديدگاه«) 1382(دريايي، تورج   
3)2( ،27-19.  

 ترجمـة  ،) ايـران ةداي(عصر ساساني  ،  »مقام سلطنت در ايران اوايل دورة ساساني      «) 1392 (________
 .دانشگاه فردوسي مشهد: ، مشهد3زاده، جلد  پور و كيومرث علي  محمدتقي ايمان

، )16( حيـدرزاده،  محمد ترجمة ،خردنامه در »متأخر باستان ايران در نگاري    تاريخ«) 1395 (_______
128-113.  

ترجمة مريم  )  دنياي ساساني  شهر و   ن  ايرا(از جيحون تا فرات     ) 1396(دريايي، تورج؛ رضاخاني، خداداد     
  .مرواريد: بيجوند، تهران
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 .علمي: پژوهش مريم رضايي، زيرنظر سعيد عريان، تهران) 1393 (دينكرد چهارم

  .ني: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال) 1364(داود  دينوري، ابوحنيفه احمدبن
آسـتان  : ، بخش اول، ترجمة اسـداالله آزاد، مـشهد        منگاري در اسلا      تاريخ تاريخ ) 1365(روزنتال، فرانتس   
 .قدس رضوي

 .اميركبير: ، تهران3ترجمة صادق هدايت، چاپ) 1342 (زند وهومن يسن و كارنامة اردشير بابكان

، ترجمـة محمـدتقي     3جلـد ) ايده ايران (عصر ساساني   ) 1392(سرخوش كرتيس، وستا؛ استوارت، سارا      
  .دانشگاه فردوسي مشهد: مشهدزاده،   پور و كيومرث علي  ايمان

، »رويكرد به تاريخ از منظر فلسفة تاريخ ديانت زردشـتي         «) 1396(سنگاري، اسماعيل؛ كرباسي، عليرضا     
 . 7 -55، )20(27، نگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

، ترجمـة بهـرام     شـاپور      جندي ، در »نگاري در ايران پيش از اسلام         تاريخ«) 1396(شاپورشهبازي، عليرضا   
 .86 -98، )9(3ضمير و كلثوم غضنفري،   وشنر

 .پژوهشكدة تاريخ اسلام: ، تهراننگاري در ايران عصر سلجوقي  تاريخ) 1393(صدقي، ناصر 

شناختي انديشة سياسي       مباني كيهان «) 1396(صياميان گرجي، زهير؛ ماخاني، سعيد؛ ماخاني، محمدجلال        
نامـة انجمـن ايرانـي          العات تاريخ فرهنگـي؛ پـژوهش     مط، در   »شهري با تأكيد بر منابع زرتشتي       ايران
  .107-128، )31(8، تاريخ

توقيعات كسري انوشروان سؤالات مؤبـدان و دسـتوران از          ) 1334(الدين      طباطبايي زواري، محمد جلال   
: به سعي و اهتمام حـاج حـسين نخجـواني، تبريـز           ،  )دستورنامة كسروي (ها    ن  انوشروان و جواب آ   

  .شفق
محمدعلي امام شوشـتري،    . احسان عباس، برگرداننده به فارسي س     : پژوهندة عربي ) 1348( عهد اردشير 
  .انجمن آثار ملي: تهران

اهتمـام و تـصحيح       ، بـه  نامـه     قابوس) 1375(وشمگير زيار     بن  قابوس  اسكندربن  بن  عنصرالمعالي كيكاووس 
  .علمي و فرهنگي: ، تهران8غلامحسين يوسفي، چاپ

، بـا    الملـوك    نـصيحه ) 1317(احمـد     محمدبن  محمدبن  الاسلام محمدبن     امد حجه غزالي طوسي، امام ابوح   
  .چاپخانة مجلس: مقدمه و تصحيح و حاشية جلال همايي، تهران

  .توس: ، تهران2، گزارندة مهرداد بهار، چاپبندهش) 1380(فرنبغ دادگي 
تـصحيح بهـرام      بـه ) 1354(امـه   ن    كارنامة اردشير بابكان با متن پهلوي، آوانويسي، ترجمة فارسـي و واژه           

  .دانشگاه تهران: وشي، تهران  فره
 و  بـاقر اميرخـاني  ةترجم ـ، كارنامة شاهان در روايات ايـران باسـتان      ) 1350(سن، آرتور امانوئل        كريستن

 .دانشگاه تبريز: ، تبريزبهمن سركاراتي

 .نگاه:  تهران،4، ترجمة رشيد ياسمي، چاپايران در زمان ساسانيان) 1394 (_____________

: تهـران  ،)باسـتان  ايـران  (شـهري  ايران سياسي انديشة تبيين روند: شهر  ايران) 1396 (محمودرضا كن،    كوه
  .فرهنگي هاي  پژوهش دفتر



 221 / 1401، پاييز و زمستان 30، شماره 32نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

، ترجمة ]و ديگران ... [ژرژ دومزيل شناسي،      جهان اسطوره ، در   »اي    كيهان اسطوره «) 1379(گودورف، ژرژ   
  .مركز: جلال ستاري، تهران

: ، تهـران  2، ترجمة ابوالقاسم پاينده، چـاپ     التنبيه و الاشراف  ) 1365(حسين    بن  ي، ابوالحسين علي  مسعود
  .علمي و فرهنگي

: ، تهـران 7، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده، چـاپ   1، جلدالذهب    مروج) 1382 (__________________
  .علمي و فرهنگي

  . 385 -416، )80(، نامه  ايران، در »شاهنامه و تاريخ«) 1381(مسكوب، شاهرخ 
اهتمـام بهـروز      الدين محمـد شوشـتري، بـه          ، ترجمة تقي  جاويدان خرد ) 2535(محمد    مسكويه، احمدبن 
  .شفق: ثروتيان، تبريز

  .بنياد فرهنگ ايران: جا  ترجمة احمد تفضلي، بي) 1354 (مينوي خرد
  .خوارزمي: ، تهران2تصحيح مجتبي مينوي، چاپ به) 1354 (نامة تنسر به گشنسپ

ترجمـة مرتـضي   ، ) پـس از مـيلاد  650 پيش از ميلاد تـا  550از  (ايران باستان   ) 1377(يسهوفر، يوزف   و
  . ققنوس: فر، تهران  ثاقب

  .چشمه: ، ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهرانشناخت اساطير ايران) 1368(هينلز، جان 
، نامـه     ايـران ، در   »نشي ذكري نيست؟  چرا در شاهنامه از پادشاهان ماد و هخام       «) 1363(يارشاطر، احسان   

3)10( ،213-191. 

تاريخ ايران كيمبريج از سـلوكيان تـا فروپاشـي دولـت            ، در   »تاريخ ملي ايران  «) 1389 (__________
  . 471-587اميركبير، : ، تهران6، ترجمة حسن انوشه، چاپساسانيان
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Abstract 
The problem of current research is what is the meaning and relationship of time and 
place in the ancient Iranian historical perspective. What is meant here from Iranian 
historical perspective is a theoretical model and a discursive articulation consisting 
of a series of elements and concepts that emerged in the political and cultural 
contexts of the Mazdai-Sassanian period and were reproduced in later periods. The 
concept of time and place in the ancient Iranian historical perspective can be 
discussed on two levels: the socio-political and the theological-mythological. The 
socio-political level of time and place in Iranian historical perspective lies on the 
theological-mythological level. The theological-mythological level, which focuses 
on the struggle between good and evil, has a linear form. While the socio-political 
level of the concept of time and place is formed within a circular understanding of 
existence and society, and is based on the rise and fall of kingdoms, it has a cyclical 
and repetitive state. According to the results of this study, in the ancient Iranian 
historical perspective, the king is placed in the center and middle link of historical 
and transhistorical times and places. In this historical perspective, the socio-political 
level of time and place is located along the theological-mythological level, and 
around the status and order of the kingdom. Likewise, the collapse of the royal order 
causes the disconnection of the aforementioned historical and transhistorical times 
and places.   
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